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حافظ
نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید

دور از رخت این خسته رنجور نماندست

دریاچه‌ای که مزرعه بود

تهرانگرام

محله نیاوران هم مانند دیگر محله‌های شــمال شــهر که 
روزگاری یکی از ۳۳پارچه آبادی شــمیران بودند، در روند 
توسعه شهر، حال و هوای گذشته‌اش را از دست داده است. 
درباره نامگذاری نیــاوران روایت‌های متعددی وجود دارد؛ 
برخی ریشه نام قدیم این آبادی را به‌دلیل درختان گردوی 
فراوان آن به »گردوی« یا »گــرده‌ وی« مرتبط می‌دانند. 
برخی هم می‌گویند گردوی، نام بــرادر بهرام چوبین بوده 
که مدتــی در این محله زندگی می‌کرده ‌اســت. در روایت 
معتبرتر آمده ‌که وقتی شاه قاجار در این منطقه برای خود 
باغی ییلاقی دست و پا کرد، این محدوده، نیزارهای فراوان 
داشت؛ نیزارهایی چنان انبوه که حتی ساکنان آبادی‌های 
اطراف برای جمع کردن نی به این منطقه می‌آمدند. به عقیده 
ساکنان قدیمی نیاوران، همین مسئله موجب شد به‌تدریج 
نام »نی‌آوران« ورد زبان شمیرانی‌ها شود و به مرور زمان این 

منطقه تهران با نام نیاوران شناخته شد.

تهران‌نامه

گردوی یا نی‌آوران؟

دریاچه بزرگ چیتگر که حالا 
یکی از جاذبه‌های گردشگری 
تهران به‌حساب می‌آید، روزگاری 
نه‌چندان دور، جزء اراضی کن بود و به 
طایفه‌های »بزرگی‌ها« و »کارسازی« تعلق 
داشت. در گذشته دره‌ای به نام دره غَمِشی در 
ســینه کوه وجود داشت، باغی با وسعت۵۰ 
 تا۶۰ هــزار متــر در آن قرار گرفتــه بود و
پایین دست آن هم اهالی در زمینی به وسعت 
۴۰۰هزار متر زراعت می‌کردند. در واقع، محل 
قدیمی دره غَمش، اکنــون محدوده دریاچه 
چیتگر اســت. دره غَمش تا پایین می‌آمد و به 

کوهک می‌رفت.‌

یک روایت و 2عکس‌ قدیمی از 
عمارت مسعودیه​

ونک؛ محله ادیان 

یادداشتگرینویچ

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

این یــک عکس قدیمــی از خانه 
مسعود میرزا ظل‌السلطان است که 
 به آن‌می گویند عمارت مسعودیه

و شما یکی، دو عکس در اینستاگرام‌تان با در و دیوار این 
خانه دارید.

البته ما آن موقع از اینها زیاد داشــتیم، اما شــما دخل 
خیلی‌هایشان را آوردید ولانه‌های تنگ و ترش ساختید... 
حالا مانده چندتا... یکیش خانه همین ظل‌السطان که 
البته غلط کرد که ظل باشــد... مردک با آن چشم‌های 
باباغوری چون مادرش شــاهزاده نبود، ولیعهد نشد... 
گمانم همان موقع عقده کرد... در قساوت لنگه نداشت... 

بچه هم بود قلب نداشت. یادم می‌آید:
»در ایام طفولیت با هم درس می‌خواندیم و طرف عصر 
که به اندرون می‌رفتیم، ظل‌السلطان که قبلا غلام بچه‌ها، 
خواجه‌ها و کنیزها را وادار به گرفتن گنجشک کرده بود 
و آنان نیز امر او را اطاعت کرده بودند، گنجشــک‌ها را 
می‌گرفت و با میخ و چاقو چشم آنها را درآورده و در هوا 

رهایشان می‌کرد!
و می‌گفت: مظفر... مظفر... ببین چطور پرواز می‌کنه!

یک مرتبه شاه رسید و کتک مفصلی به ظل‌السلطان زد و 
گوش مرا هم کشید و گفت با این پسره راه نرو.«

خواســتم بگویم هرکسی خانه قشــنگ داشت، دلیل 
نمی‌شود دلش هم قشنگ باشــد. همین اخوی بزرگ 
ما هرچی خانه قشنگ توی اصفهان بود رمباند و جایش 
خیار و کمبــزه... حکایتش را توی همیــن کوچه‌گرد 
گفته‌اند، دیگر مزاحم وقت همایونی ما نشــوید. در پناه 

خدا باشید و سایه خدا که خود ما باشیم.
  

بخش داخــل گیومــه خاطــره مظفرالدین‌شــاه از 
ظل‌السلطان است، نقل شــده در کتاب »تاریخ رجال 

ایران« نوشته »مهدی بامداد«.

شهرها، روستاها، خیابان‌ها و محله‌ها 
عموما با نمادها و نشانه‌های خاصی 
شناخته می‌شــوند و تهران نیز از 
این قاعده مستثنا نیســت. در سراسر این شهر، مکان‌ها، 
آیین‌ها، رویدادها و شخصیت‌های برجسته‌ای وجود دارند 
که نام‌شان با هویت تهران گره خورده و بخشی از تاریخ و 
فرهنگ آن را تشکیل می‌دهند.  محله ونک که روزگاری 
بخشی از شــمیران بود و اکنون به‌عنوان یکی از مناطق 
تهران شناخته می‌شود، به باغ‌های سرسبزش شهرت دارد، 
اما کمتر کسی می‌داند که این محله به‌دلیل تاریخچه و 
تنوع مذهبی‌اش می‌تواند به‌حــق »محله ادیان« نامیده 
شود. این عنوان نمادین و شایسته، به‌خوبی معرف هویت 

فرهنگی این محله است. 

اهالی ونک همواره در برخورد با سایر ادیان و اقوام مهاجر 
از نقاط مختلف کشور، با دیدگاه تســامح و مهمان‌نوازی 
رفتار کرده‌اند. از نمونه‌های این روحیه می‌توان به میزبانی 
از زائرانی اشاره کرد که قصد سفر به امامزاده داود را داشتند 
و می‌توانستند ساعت‌ها یا حتی چندین روز در کنار امامزاده 

قاضی‌الصابر اقامت کنند. 
با نگاهی به تاریخ محله ونک درمی‌یابیم که مســلمانان، 
ارامنه، زرتشــتی‌ها و کلیمی‌ها برای چندین قرن در کنار 
یکدیگر با صلــح و آرامش زندگی کرده‌انــد. این واقعیت 
نشان‌دهنده همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان مختلف 
در این محله اســت.  حدود ۲۰۰ســال پیــش، در دوران 
محمدشاه قاجار و به دستور حاج‌میرزا آغاسی، ۱۳خانوار 
ارمنی از اســتان فارس به شرق روســتای ونک مهاجرت 
کردند و به دامداری مشغول شــدند. آنها پس از مدتی در 
این منطقه خانه‌ها و کلیســایی با حصاری پیرامون آن بنا 
کردند که به »قلعه ارامنه« معروف شــد. ارامنه همواره با 
دیگر اهالی ونک در رفت‌وآمد و دادوستد بودند.  هموطنان 
زرتشتی نیز از شهر یزد به محله ونک آمدند. از افراد مشهور 
زرتشتی ونک می‌توان از ارباب گشتاسب فیروزگر، بنیانگذار 
بیمارســتان فیروزگر، نام برد. او با خریــد 2ونیم دانگ از 
املاک مستوفی‌الممالک به‌عنوان دومین مالک اراضی ونک 
شناخته می‌شود. امروزه در کوچه‌پس‌کوچه‌های این محله 
باغ‌هایی دیده می‌شــود که متعلق به هموطنان زرتشتی 
اســت و حتی نام برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها در ونک با نام 

آنها گره خورده است.
از دیگر اقلیت‌های دینی ســاکن ونک، هموطنان کلیمی 
هستند که در میان دیگر ســاکنان ونک زندگی می‌کنند. 
از افراد سرشناس این جامعه می‌توان به خانواده رب‌النوعی 
اشــاره کرد که مالک باغ‌هایی در ده‌ونک هستند.  زندگی 
مســالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف در ونــک نمادی از 
همزیستی و احترام متقابل است. این نوع همزیستی نه‌تنها 
به تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی کمک می‌کند، بلکه 
به محله‌ رنگ‌وبویی خاص می‌بخشد و فضایی از همدلی و 
همکاری را ایجاد می‌کند. در این فرآیند، هر دین و فرهنگ 
فرصتی برای یادگیری و تبادل تجربیــات به دیگر ادیان 
می‌دهد و محله به مکانی تبدیل می‌شود که در آن پیروان 
ادیان مختلف نه‌تنها از تفاوت‌هایشان آگاه می‌شوند، بلکه در 

سایه احترام متقابل، در کنار هم زندگی می‌کنند. 

لیلا باقری

مهرشاد کاظمی 

پنجره‌ای به ظرافت دوران قاجار 
شمس العماره، بنای دردانه تهران در عصر ناصری،  میزبان نمایشگاه فرشی است که 

زندگی، هنر و ظرافت آن دوران را به مردم امروز تهران نشان می دهد 

می‌گوینــد ناصرالدین‌شــاه قاجار در ســال‌های سیدسروش طباطبایی‌پور
اول خلافتش بــا دیدن عکس ســاختمان‌هایی بلند 
در شــهرهای اروپایی، هوس کرد در کاخ گلستانش، 
عمارتی بلند‌بالا بســازند که هر وقت دلش گرفت، برود بالای پشت‌بام آن تا تهران زیر 
پایش باشد و بتواند با یک چرخ، پایتخت و مردمش را ببیند. اینگونه شد که 2سال بعد، 
شمس‌العماره، بلندقدترین ساختمان تهران در آن روزگار در سمت شرقی کاخ گلستان 

و به همت معیرالممالک متولد شد و چون اینگونه بناها را از روی عکس ساختمان‌های 
اروپایی ساختند، نامشان را بنای کارت‌پستالی گذاشتند. حالا این روزها، درهای عمارت 
باشکوه شمس‌العماره در کاخ گلستان با موضوع »فرش و زندگی در دارالخلافه« به روی 
علاقه‌مندان باز شده تا 11قالیچه قجری را در کنار در و دیوارهای این عمارت باشکوه به 
نمایش درآید. به همین بهانه، نگاهی به شمس‌العماره، این خورشید عمارت‌های پایتخت 

و فرش‌هایش در روزگار دور می‌اندازیم. 

شگفتانه‌های شمس‌العماره

کاشی‌‌‌های هفت‌رنگ، آینه‌کاری‌های بی‌مانند، 
نقاشی‌های زیبا و ســقف‌های آراسته، تنها 
بخشی از شگفتانه‌های این بنای 157ساله است 
که حالا درهایش به روی علاقه‌مندان باز شده، 
اما شاید مهم‌ترین ویژگی شمس‌العماره، تلفیق 
برخی عناصر معماری فرنگی با معماری ایرانی 
باشــد. دیگر اینکه این بنا، از نخســتین 
ساختمان‌های تهران است که در سازه آن از فلز 
استفاده شده.شمس‌العماره، همانطور که گفته 
شد، بلندبالاترین ساختمان آن روزهای تهران 
بود که ارتفاع بنا همراه با کلاه‌فرنگی‌اش، به 
30متر می‌رســد؛ البته این در حالی است که 
بنای عالی‌قاپو در میــدان امام‌خمینی )ره( 
اصفهان، حدود 18متر بلندتر از شمس‌العماره 

است.

یادگار ملکه در قلب دارالخلافه

البته که موضوع توجه به ســاعت و زمان، به 
دوره پارینه‌ســنگی بازمی‌گردد، اما به‌کار 
بردن ســاعت بر فراز این بنای دوره قاجار، 
نشــان از مدرن ‌بودن آن دارد. گفته‌اند که 
ساعت بنای شمس‌العماره را ویکتوریا، ملکه 
بریتانیا به شــاه قجری هدیه داده بود که بعد 
از ساخت شــمس‌العماره، آن را بر فراز سازه 
آن قرار دادند. این ساعت، ناقوس بلندی هم 
داشــت که صدایش در شهر شنیده می‌شد، 
صدایی گوشخراش که حتی همسایگان کاخ 
را هم عاصی کرده بود. به دستور شاه، قرار شد 
صدایش را کم کنند که البته دستکاری ساعت، 

همانا و از کار افتادن آن هم همانا.

فرش‌هایش

موزه‌های مدرن امــروزی، به‌جای تمرکز 
روی اشــیا، بــه روایت‌محــوری تمرکز 
دارند؛ یعنی بازدیدکننــدگان، علاوه بر 
دیدن اشیای یک موزه، با فضای موزه هم 
ارتباط برقرار می‌کنند و ایــن دو، یعنی 
اشیا و فضا، دست به‌دست هم می‌دهند تا 
بازدیدکننده را حتی شده برای لحظاتی، 
در فضای تاریخــی آن روزگار قرار دهند. 
بازگشایی بنای شــمس‌العماره و نمایش 
فرش‌های آن روزگار، برای رســیدن به 
چنین هدفی طراحی شــده است. برای 
نمایش این 11قالیچه قجری که از گنجینه 
میراث جهانی کاخ گلستان انتخاب شده، 
به فضاسازی نمایشگاه هم توجه کرده‌اند. 
یعنی این امکان وجود داشت از قالی‌های 
بزرگ‌تر یا بیشتری برای نمایش استفاده 
شــود، اما به این دلیل که برگزارکنندگان 
این رویداد فرهنگی، می‌خواستند علاوه بر 
فرش‌ها، توجه بازدیدکنندگان را به فضاهای 
هنرمندانه بنای شمس‌العماره جلب کنند، 
از تعداد محدودی فرش استفاده کرده اند، 
اما برای غنی‌شدن موزه، تصویر 11قالیچه 
آن روزگار هم بــر دیوارهای این بنا نصب 

شده است.

داستان فرش‌ها

حال و هوای شــمس‌العماره، انگار در 
بازگو کردن قصه فرش‌ها کمک می‌کند. 
یکی از فرش‌های این موزه، ســجاده 
ناصرالدین‌شاه قاجار است؛ قالیچه‌ای 
در ابعــاد یک در یک‌و‌نیــم مترمربع 
که شــاه قاجار روی آن نماز می‌خواند 
و در ســفرنامه خود نیز اشــاره‌ای به 
آن داشته اســت. این قالیچه اثری از 
غلامرضا کرمانی است و از نظر کیفیت 
و ظرافت و طراحی، کم‌نظیر اســت. 
برگزارکنندگان این رویداد، امیدوارند 
در آینده، مجموعه‌فرش‌های عمارت 

شمس‌العماره، کامل‌تر شود.

از فراز شمس‌العماره
این عکس کمتر دیده شــده که در 
دوره ناصری از بالای شمس العماره 
گرفته شــده، به خوبی نشان می 
دهد که ایــن بنا در دوران خود، چه شــکوه و جلالی 
داشته اســت. در توضیح این عکس آمده که از بالای 
شمس‌العماره رو به شرق گرفته شــده، یعنی همان 
جلوی کادر، جایی است که امروزه حدود کوچه مروی 
و اطراف آن قرار دارد. همانطور که در تصویر مشخص 
است، به جز گلدسته های مسجد رو به رو، عملا تمامی 
ساختمان‌های شهر تهران، با فاصله زیادی پست تر از 
شمس العماره هستند. بقیه مناظر شهر در دیگر جهات 
هم احتمالا همین هستند. ساختن چنین بنای با شکوه 
و بلندی در دورانی که چشــم انداز شهر عملا پست و 
کم ارتفاع اســت، کار بزرگی بوده و بی خود نیست که 

شمس‌العماره چنین شهرت و جایگاهی دارد.
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